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2- سورهة البقره 

[1)الم 
(2إذلِكَ الْكتابْ لا رَيْبَ ' فيه ' هُدَى لِلْمْتَّقِينَ 
(3]الَذِينَ يُؤْمنُونَ نَ بِالْعَيْبِ + وَيُقِيمُونَ الصّلاة وَمِمَا رَرَقْنَاهُمْ يُنفُِونَ 
(4)وَالَذِينَ يُؤْمِنُونَ بمَا أُنْزلَ إِلَيِكَ وَمَا نل مِنْ قبل وَبالْآخِرَةٍ هُمْ يُوقِنُونَ 
(5) أولَيِكَ عَلَى هُدَى مِنْ رَبَهم وَأُولَيِكَ هُمْ الْمفْلِحُونَ 
النوبة الاولى 

قوله تعالى بمثْم الله الرَّحْمنِ الرَّحِيم بنام خداوند فراخ بخشايش مهربان. 
الم (1) سرّ خداوندست در قرآن 

َلِكَ الكتاب اين آن نامه است. لا رَيْبَ فيه كه در آن شك نيست. هفدئى 
ِلمتَّقِينَ 02( راه نمونى يرهيزكاران را. 
الْذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْعَيْبِ ايشان كه بنا ديده و يوشيده ميكروند., و يُقِيمُونَ 
الصّلاة و نماز بياى ميدارند بهنكام خويش. وَ مِمًا رَرَفْناهُمْ يُنْفِفُونَ (3) و 
رائهة امقر ورا رو رع وتوم عر بجا مركت 
وَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ و ايشان كه ميكروند بما أنزل إِلَيْكَ بآنجه فرو فرستاده آمد 
بر تواز قرآن» و جز زان هر جه بود از بيغام و فرمان وَ ما أَنْزِلَ مِنْ 
قَبْلِكَ و هر جه فرو فرستاده آمد ييش از تو از سخن و كتب و صحف. وَ 
الآخِرَةٍ هُمْ يُوقِنُونَ (4) و بسراى آن جهانى بى كمان ميكروند. 
أُوَليِكَ على هُدى مِنْ رَبْهِمْ ايشان كه بدين صفتاند بر راه نموتى و نشان 
راست إلدار خداوند ايشان. 

وَ وليك هُمْ الْمُفْلِحُونَ (5) و ايشانند كه بر ييروزى و نيكى بمانند جاودان. 


النوبة الثانية 

الم والك. لام تيم" بدانك. ابن :تصورنة التقوةن]«قنطاظ القزاق كريد ا 
بسيارى احكام و امثال كه در آنستء و در زمان وحى هر كه اين سورة و 
آل عمران خوانده بودى او را حبر ميكفتند» و در ميان قوم محترم و 
مكرّم بود ودر جشمها بزرك. 














مصطفى صلَّى الله عليه و آله و سلّم لشكرى بجايى ميفرستاد و در ميان 
ايشان ييران و مهتران بودندء يكى كه ازيشان بسن. كمتر و كهتر بود 
بريشان امير كرد بسبب أنك سورة البقرة دانست. 

كفتند: «يا رسول الله هو احدثنا سنًا. قال معه سورة البقره» 

ودر خبرست از مصطفى عليه السلام كه ثواب خواندن آن هر دو سوره 
فردا ايد در صورت دو ميغ و بر سر خواننده ان سايه مىدارند. 

و كفت هر خانه كه در آن سورة البقره برخوانند سه شبان روز شيطان از 
آن خانه بكريزد. 

عبد الله بن مسعود ككفت شيطان بر عمر خطاب رسيد در كويى از كويهاى 
مدينه و با وى برآويخت عمر او را بر زمين زدء شيطان ككفت دعنى حتى 
اخبرك بشيء يعجبك» عمر دست از وى بازكرفتء آنكه ككفت يا عمر 
بدانك شيطان هر كه كه از سورة البقرة جيزى بشنود بكدازد از شنيدن آن 
و بكريزد. وله خبج كخبج الحمار. . 

وبقال سبلن الل عليه و الهو طلم كلتو اللقوة فا اكذها بركةة .و تركها 
حسرة و لن تستطيعها البطلة» قيل يا رسول الله وما البطلة؟ قال السحرة. 
و عن وهب بن منبه قال من قرأ فى ليلة الجمعة سورة البقره و آل عمران 
كان له نور ما بين عجيبا و غريبا. قال وهب عجيبا اسفل الارضين و 
غريبا العرش: ابو اليمان الهوزنى ككفت: در عهد ما مردى بود تازه 
جوان» شبى بخفتء بامداد كه برخاست موى سرو محاسن وى همه سييد 
بود. 

كفتيم جه رسيد ترا در خواب؟ 

ككفت قيامت نمودند ما را در خوابء و وادى عظيم ديدم از آتش و بر سر 
آن جسرى باريك بر حد تيغ شمشيرء و مردم را بنامهاى ايشان ميخواندند 
و بر آن جسر ميكذرانيدند» يكى مى رست و ديكرى مىخست, يكى 
ميكذشت و يكى در آتش مىافتاد» آن كه مرا خواندند بنام خود رفتم بر آن 
جسر و ميلرزيدم و براست و جب ميجسبيدم؛ آخر دو مراع فيد زا قيدم 
يكن براست و «يكن. يكنا و موا راننت نيدافكتة و ان اش دكاد ميدافشف 
تا آخر بآن جسر باز كذشتم. آن كه آن مرغان را كفتم كه شما جه باشيد و 
كىايد؟ كفتند. ما سورة البقره و آل عمران كه الله تعالى ترا بما خلاص داد 
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كه مارا بسيار خواندهاى. 
بو ذر غفارى رضي الله تعالي عنه از مصطفى يرسيد كه از قرآن كدام 
سوره مه؟ جواب داد كه سورة البقره. يرسيد كه از اين سوره كدام آيت 
بزركوارتر؟ كفت: آنجه در آن كرسى ياد كرده است يعنى آية الكرسى كه 
ينجاه كلمه است همه تقديس خداوند عز و جل. 
ودر سورة البقرة يانزده (15) مثل است» 
و صد و سى (130) حكمء 
و خود در أية دين بأخرسورة جهارده (14) حكم است؛. 
و جمله سوره دويست و هشتاد و شش (286) أيت است بعدد كوفيان. 
وشش هزار و صد و يازده (6111) كلمت است» 
و بيست و ينج هزار و يانصد (25500) حرفء 
ودر مدنى شمرند اين سورة را كه از اوّل تا آخر بمدينه فرو آمدء مكر 
آيت وَ انَقُوا يَؤْماً تُرْجَعُونَ فيه إِلَى الله كه اين آيت بكوه منا فرود آمد روز 
عيد اضحى و مصطفى در آخر خطبه عيد بود و اين آيت هم در مدنى 
شمرند كه مصطفى آن كه مقام بمدينه داشت 
وهر جهاز قرآن در أن ده سال يا سيزده سال آمد كه مصطفى بمكه بود 
بيش از هجرت أن همه مكى است و هر جه در أن ده سال أمد كه 
مصطفى بمكه بود آن همه مدنى استء هر جند كه بمدينه بودى مقيم يا از 
مدينه مسافر. جنانك قرآن آمد به تبوك و بدر و طائف أن همه مدنى 
شمرندء كه آن كه مقام بمدينه داث شتء نه بينى كه شب معراج بشام قرآن 
برو فرو آمد. و بآسمان او را قرآن دادند وآن همه مكى شمرند كه اوورا 
از مكه بشام و آسمان برده بودند. 

ودرين سورة بيست و شش (26) جاى منسوخ است مع اختلاف العلماء 
فيه و جنانك بآن رسيم و شرح دهيم ان شاء اللّه. 
اكنون تفسير كُوئيم: 

بسم الله الدّحمن الدّحيم 
الم: علما را اختلاف است باين حروف .هجا كه در ابتداء سورتهاست» 
محققان علما بر آنند كه اين از متشابهات قرآن استء كه علوم خلق از آن 
قاصر است و الله بدانستن آن مستأثر. ميكويد وَ ما يَعْلَمُ تأُويلَهُ إلا الله الله 
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داند كه جرا اين حروف از ديكر حروف اولىتر بود بيان كردن؛ سرّ اين 
بجز الله نداند,. 

بو بكر صديق ازينجا ككفت «الله را در هر كتاب سرّيست و سرّ او در 
قرآن اين حروف است» 

بعضى أآز مفستران كفتند كه اين نام سوره اسث بدلالت اين خبر كه 
مصطفى عليه السّلام كفت: «انّ الله تعالى قرأ طه و يس قبل ان يخلق 
السماوات و الارض بالف عام». 

الله تعالى طه و يس برخواند بيش از آفرينش آسمان و زمين بهزار سال؛ 
معنى آأنست. كه سوره طه و يس جمله برخواند يس دليل است اينكه طه و 
يس نام سوره است. 

ابن عباس كفت: سوكندهاست كه الله تعالى ياد ميكند بحروف هجا كه مدار 
نامهاى نيكو و صفتهاى بزركوار خداوند عزّ و جل باين حروف است. 

و مراد باين سه حرف جمله حروف تهجّى استء و در لغت عرب 
يركعون ركوع كفت و مراد بآن جمله نمازست ا" 
و قال تعالى وَ اسْجُد وَ اقتَربْ يريد به الصلاة و قال تعالى بما قَدَمَتْ أَيْدِيكُمْ 
يعنى به جميع الأبدان. فكذلك عبّر الله تعالى بهذه الحروف عن جملة 
الحروف. 

و هم از ابن عباس روايت كنند كه كفت: الم اى انا الله اعلم 

جنانست كه الف اشارت است بانا و لام اشارت است با علم, 

هر حرفى بجاى خويش معنى ميدهد بر خويش. 1 
و كفتهاند الم معنى آنست كه الم بك جبرئيل أى نزل به عليكم. يعنى اين آن 
حروف است كه جبرئيل از آسمان فرود آورد بشما. 

و كفتهاند كه رسول خدا در صدر اسلام در نمازها قراءت أشكارا 
خواندى» مشركان بر در مسجد بايستادند و كفتند لا تسمعوا لهذا القرآن و 
الغوا فيه. يكى صفيرى ميكرد و يكى دست ميزد يعنى كه تا كسى از 
رسول خدا قرآن نشنودء كه رسول خدا هر كه كه قرآن خواندى هر كس 
كه شنيدى همكى دل خويش بوى دادى و بآن مشغوف كشتى. مشركان 
جنان ميكردند تا مردم را از سماع وى باز دارند. رسول خدا جون ديد كه 
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ايشان جنين ميكنند در نماز بيشين و ديكر جهر بكذاشت و قراءت نرم 
خواند. 
اما در نمازهاى ديكر هم جنان بآواز ميخواند» و مشركان هم جنان آمدند 
و تصفير و تصفيق ميكردندء و رسول خدا بآن دلتنك و رنجور ميشد يس 
ربٌ العالمين ان حروف تهجّى فرو فرستاد بيرون از عادت و بر خلاف 
سخن ايشان تا ايشان جون آن بشنيدند» ايذاء رسول بكذاشتند» و از تعجّب 
بآن سخن باستماع آن و ما بعد آن مشغول شدند و اين قول ابو روق است 
و اختيار قطرب. 
قومى كفتند اين حروف در ابتداء سورتها اظهار اعجاز قرآنست و تنبيه 
إِلّا فك افتراهُ اين قرآن سخنيست كه محمد صلَّى الله عليه و آله و سلّم از 
ذات خويش ميكويد و از بر خويش مينهدء «لَوْ نَشَاءُ لَُلّنا مِثْلَ هذا.» اكر 
خواهيم ما نيز هم جنان بكوئيم. رب العالمين كفت: اكر جنانست كه شما 
مىكوييد فأتوا بسورة من مثله» شما نيز از بر خويش سوره جنان بنهيد» 
كه اين كتاب از اين حروف تهج است كه لغت شما و زبان شما و كلام 
شما بنا برين حروف است. يس جون نتوانستند و از أن درماندند معلوم 
شد كه قرآن معجز است. 
و اهل سنت هفتهاند اين حروف كواهى بداد و بيان كرد كه قرآن را 
حروف است و بحروف قايم استء. و هر كه جز اين كويد حقٌّ را مكابر 
است و معاندء ودر آن ملحد. 
و بدانك مردم درين حروف سه كروداند: 
قومى از اهل بدعت كُويند مخلوقست هم در كلام خالق هم در 
. قومى كويند در قرآن نامخلوقست و در غير قرآن مخلوقء و اين 
هر دو فرقه بر باطلند. 
٠.‏ واز حق دور بآنجه كفتند» و فرقه سوم اهل سنّتاند كه كفتند: 
أن تفصيل أرند يا تمبييز كنندء و دليل بر قول اهل سنة از قرآن 
آنست كه ميكويد آن را كه آفريند كُنْ فَيَكُونُ اكر اين كاف و نون 
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مخلوقست يس كافى و نونى ديكر بايد تا اين «كن» با آن دو 
حرف بآفريند. و اكّر آن دو حرف نيز مخلوقست يس دو حرف 
ديكر بايد خلق آن راء و اين هركز به نرسد معلوم شد كه حرف 
باصل نه مخلوقست. 
و واز جهت سنّة امير المؤمنين على ع كفت مصطفى را يرسيدم 
از ابجد هوّز حطّىء» » فقال ««يا على ويل لعالم لا يعرف تفسير ابى 
جاد: الالف من الله و الباء من البارئ و الجيم من الجليل» 
رسول خدا خبر داد كه اين حروف در كلام آدميان هم از نام خداى عر و 
جل است و نامهاى خدا باجماع قديم است» 
ازينجا ككفت عيسى ع در بعضى از اخبار كه بنامهاى اللّه سخن ميكويند 
ايدان اذكة قوى غاصي ميشدرلة. 
و يكى ييش احمد بن حنبل نشسته بود ككفت فلان كس ميكويد. كه الله جون 
حرف را ببافزيد:استطحجعك اللآه.و انتصنيت الإلفافقالك للا اسح حت 
اؤمر.» 
امام احمد كفت اين سخن كفر است و كوينده اين كافر» من قال انْ حروف 
التهجّى محدثة فهو كافر» قد جعل القرآن مخلوقا. 
و شافعى ككفت «لا تقولوا بحدث الحروف فانٌ اليهود اوّلَ من هلكت بهذا و 
من قال بحدث حرف من الحروف فقد قال بحدث القرآن.» 


ذلك الكتاب: ذلك بمعنى هذا ميكويد اين نامه و معلوم است در لغت عرب 
كه هذا آن اشارتست كه فرا جيز موجود توان كفت دليل است اين و نظاير 
اين هر جاى كه «هذًا الُْرْآنُ» كفت كه قرآن بزمين است و موجود؛ء و 
حاصل بحقيقتء و خلق بموجود محجوجاند نه بمعدوم. 

الكتابُ لا رَيْبَ فيه: الف و لام تعريف استء يارسى آنست كه اين أن نامه 
است كه در آن هيج شك نيست و روا باشد كه كويى اين آن نامه است كه 
از الله بيايد هيج شك نيستء منه بدأ و اليه يعود. و اكّر بر لا ريب وقف 
كنى نيكوست معنى أن بود كه نامه اين است بى هيج شك جنانك كويى 
«دار فلان هى الذارء خط فلان هو الخط» سراى فلان كس سراى جنان 
بودء خط فلان كس خط جنان بود آن كه ابتدا كن فيه هدئى لِلْمْتَفِينَ در آن 
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نامه هدى است متقيان را و اكر خواهى به بيوند ذَلِكَ الكتابُ لا رَيْب فيه 
اين آن نامه است كه شور دل را جاى نيست در آن» يس هدى در موضع 
نصب باشد بر نعت يا بر مدح اى نزّل هدى يا انزلناه هدى. 
ريب شور دل بود و آميغ راى 
قال النبي: يذهب الصالحون اسلافا و يبقى اهل الريب.» 
قال بعضهم «اهل الريب من لا يأمر بالمعروف و لا ينهى عن المنكر». 
اكّر كسى كويد لا ريب فيه اقتضاء آن ميكند كه كس را در قرآن شك 
نباشد و در كمان نبودء و معلوم است كه ايشان كه باين مخاطب بودند در 
آن بشك بودند كه 
. يكى از ايشان ميكفت إِنّ هذا لَسِخْرٌ مُبِينٌ. 
ه يكى ميكفت أَساطِيزُ الْأَوَلِينَ 
ه يكى ميكفت إِنْ هَذا إِلَّا فك افتراة. 
جواب آنست كه لا ريب اكر جه بلفظ نفى است بمعنى نهى است يعنى لا 
ترتابوا فيه» جنانك جاى ديكر كفت: قلا رَفْتَ وَ لا فمسُوق وَ لا جدالَ في 
الْحَجّ و قد ترى من الحاج من يرفث و يفسق و يجادلء فمعناه اذا لا ترفثوا 
ولا تفسقوا و لا تجادلوا. و محتمل آن بود كه نفى ريب با هدى شود يعنى 
لا ريب فيه» انه هدى للمتقين. 
و «هدى» در قرآن بر دو وجه است: 
و يكى بمعنى دعاء و بيان 
. ديكر بمعنى هدايت و توفيق. 
اما آنلك بمعنى 
تمه انك بلاق كه كنف عو يكلذلة ان انلك التمدي ال متي اكد 
مستقيم. اينجا دعا و بيان خواهد كه از هدايت در مصطفى جز 
دعا نبود جنانك ككفت «انك لا تهدى من احببت و لكن الله يهدى من 
يشاء...“ و ”تهدى من تشاء انت وليّنا“. 
و كذلك قوله: ”و أمّا ثمود فهديناهم...“» اينهم بمعنى دعاست كه ثمود را 
هدايت نبود. 
. وجه ديكر هدى بمعنى توفيق و تعريف است كه الله بآن مستأثر 
استء و در قرآن دويست و سى و شش (236) جاى ذكر هدى 
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است و حقيقت معانى آن همه باين دو اصل باز كردد كه كفتيم. 
لِلمُنَقِينَ يعنى الذين يتقون الشرك. 
متقى اينجا موحّد استء و تقوى از شرك» 
و دليل برين آيت آنست كه بر عقب مىآيد و مصطفى ع كفت: جماع 
التتفوى فى قول الله عر و جل انّ الله يأمر بالعدل و الاحسان.» الآية. 
و حقيقت تقوى يرهيزكارى است يعنى كه بطاعت خدا بيرهيزد از خشم و 
عذاب خداء بايقال الى فاك بترسيه ادا دور بغر 
ينا انين" أوثُوا لكاب من فيلك و يهم أن انَقُوا الل 0 
الام انَقُوا رَبَكُمُ يس يرهيزكارى از معاصى و هو المراد بقوله: يا أَيُهَا 
الّذِينَ آَمَنُوا انَقُوا اللَّهَ حَقّ ثقاته 
بس يرهيزكارى از شبهات و فضولات و هو المشار اليه بقوله: امْتَحَنَ اللَّهُ 
8 للتَُوى و بقولد ل أؤلياؤة ‏ إلا امون 
«فدئ للتانن» آنست كه همه خلق بآن محجو جاند و بران خوانده» و 
متقيان على الخصوص بن منتفع اند و بآن راه راست يافته. 
اين همجنانست كه بر عموم كفت «أنْ نار النّامنَ» بس جاى ديكر 
تخطيمه كه واكقتررنى تُنْذِرْ مَنِ اتَبَع اليكري يعني اتنا ينفع بالانذار 
بالهدى. 
و به قال بعضهم «القرآن هدى للمتقين و شفاء لما فى صدور المؤمنين» و 
وقر فى آذان المكذبين و عمى لابصار الجاحدين» و ححّة بالغة على 
الكافرين فالمؤمن به مهتد و الكافر به محجوج.». 
الّذِينَ يُوْمِنُونَ بِالْغَيْبِ يعنى يؤمنون بالله و ملائكته و كتبه و رسله و اليوم 
الآخر و الجنّة و الثار و لقاء الله و الحياة بعد الموت و البعث فهذا غيب كلّه 
هر جه وراء ديوار است از تو غيب است خداى را ناديده مىدوست دارى 
ناديده مى استوار كيرى و برسالت و نبوت وى ككواهى دهى ايمان است 
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حارث قيس از تابعين بود. روزى ميكفت فرا عبد الله مسعود كه يا 
اصحاب محمد نوشتان باد ديدار مصطفى و مجالست و صحبت وى كه 
يافتيد. 

غيد الله كفت ان آمر محمد كا فبيا لمن زآء:و الذى: لا آله غيرة هنا آم 
مؤمن افضل من ايمان بغيب. 

يعدي شما كه ازا تارايد أممان اما اعدلكر املك كه نمان يعيت: اسك م 
را اللبن تؤياون ولس 

قال الذين يؤمنون بى وهم غائبونء لم يأتوا بعدهء و يشهد لذلك ما روى ابن 
عباس قال قال النُبي صلى الله عليه و آله و سلّم «ائّ الخلق اعجب ايمانا؟ 
قالوا الملائكة. 

قال و كيف لا تؤمن الملائكة و هم يرون ما يرون» 

قالوا الانبياء قال و كيف لا يؤمن الانبياء و هم يرون الملائكة تنزيل 
عليهم؟ 

قالوا فمن هم يا رسول اللّه؟ 

قال قوم يأتون من بعدكم يؤمنون بى و لم يرونى» و يصذقوننى و لم 
يرونى. 1 1 
و روى فى بعض الاخبار انهم قالوا يا رسول الله هل من قوم اعظم منا 
اجرا آمنّا بك و اتبعناك؟ 

فقال ما يمنعكم من ذلك و رسول الله بين اظهر كم ياتيكم بالوحى من 
السّماء» بل قوم يآأتون من بعدى يأتيهم كتاب بين لوحين فيؤمنون به و 
يعملون بما فيه؛ اولئك اعظم اجرا منكم 

ابن جريج كفت: الْذين يؤمنون بالغيب يعنى بالوحى نظيره قوله وَ ماهو 
عَلَى الْعَيْبِ بضَنِينٍ اى على الوحى. 

و قوله عنده علم الغيب اى علم الوحى 

و قوله عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أي على وحيه 

و قيل معناه يؤمنون بالقدر. 

شيخ الاسلام انصارى كفت: غيب بر سه كونه است: 
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٠‏ غيبى هم از جشم و هم از خرد؛ 
. و غيبى از خرد نه از جشمء 
و غيبى از جشم نه از خرد. ٠‏ 
"نا إن يكن كه از مكف اغيب انك قه إز رخرية اخريك ابت 
سراى آن جهانى و فريشتكان روحانى» و جنيان از جشم 
يوشيدهاند اما علم را حاصلند و در عقول معلوم. 
ه و أآنجه از عقل غيب است نه از جشم لونها است و 
صوتهاء جشم را و حس را حاصراند و از عقول غيب. 
ه واو كه از عقل غيب است و از جشم امروز الله تعالى 
است در دنيا از جشم و خرد هر دو غيب است. و فردا 
در آخرت از عقل غيب استء مؤمنان باين همه 
كرويدهاند در تصديق خبر بنور تعريف. 
وقال الاصمعى سألتنى اعرابيّة عن الغيبء فقلت الجنة و الثار فقالت 
هيياة اشررتك العية كل 'التميه اع التو يب الله فلن القار ين العاتةد زقا فيه 
به سرًا. 
وَ يُقِيمُونَ الصّلاة. و نماز بياى ميدارند اين نماز فريضه است و اين اقامت 
نككّه داشت وقت آنست. 
حفن عد كر قر رخاز افاشقة انيف اقمو] الحتلقة بن /أقاموا المسلةة و 
يقيمون الصلاة همه بياى داشتن و نكه داشتن وقت اوّل است. آن كه 
فرمان متوجه كردد و حجّت لازم؛ و خطاب واقع» و مصطفى صلَى الله 
عليه و آله و سلّم كفت: 
وه .اول الو قنك وكيوا :الله 
ل و آخره عفو الله. 
اينست اختيار. 
. شافعى كفت. رضاء الله دوستتر دارم از عفو او. و رضا برتر از 
عفو است هر كس كه رضا يافت عفو يافت» و نه هر كس كه 
عفو يافت رضا يافت. 
و بدانك از اركان دين يس از توحيد هيج ركن شريفتر از نماز نيست» در 
قرآن جايها ذكر توحيد و ذكر نماز در يك نظام أوردء 
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جنانك كفت لا إلة إلا أنا فَاعْبدنِي و أَقِمِ الصّلاة لِذِكْرِي. 

وَ أَقِيمُوا الصّلاة وَ لا تَكُونُوا مِنَ الْمُتتْرِكِينَ. 

مَنْ آمَنَ بالله وَ الْيَومِ الآخِر وَ أَقامَ الضكلدة 3 الهو متو توفترن ييا أنرل 
ل الم له 
و مصطفى صلي الله عليه وسلم كفت نماز عماد دين است 
من تركها فقد هدم الدين. 

و قال صلَّى اللّه عليه و آله و سلّم العهد الُذى بيننا و بينهم الصلاة فمن 
تركها فقد كفر. 
و عزت قرآن تهديد ميكند كسانى را كه در نماز تقصير كنند و حقوق آن 
فرو ككذارند و كفت: فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة و اتبعوا 
الشهواك فمو هه يلقن يغيا 


(ذكر صلاة (نماز) 

و اندر قرآن هزار جاى ذكر نماز است بامر و بخبر و بيان ثواب فعل آن» 
و نشان عقاب ترك أن بتعريض و تصريح از بهر تصحيح اعتقاد اهل 
ايمان را. 

و عاقل جون در وضع و شرع نماز تأمّل كند و جونى نهاد وى بداند» و 
حكمت ترتيب وى بشناسدء و مناسبت افعال و اقوال و اعمال و احوال 
نماز به بيندء يقين شود او را كه نماز سرمايه سعادت است و بيرايه 
شهادت. و بدانك هيج عبادت مانند نماز نيستء و هر كه بكذارد دليل 
است كه وى را اندر دل نياز نيستء و اندر جان با آفريدكار راز نيست. 


مصطفى كفت: لو يعلم المصلّى من يناجى ما التفت. 


ودر ابتداء اسلام مصطفى عليه السلام را اول بنماز شب فرمودند باين 
آيث كه يا أَيُهَا الْمُزّمَلُ هذه كناية عن التائم كاثه يقول ايها الثائم اليل كله قم 
فصل. 
مصطفى صلي الله عليه وسلم و ياران رضي الله تعالي عنهم يك سال نماز 
شب كزاردند و كارى عظيم بيش كرفتند و رنجى بسيار بر خود نهادند تا 
يايهاى ايشان آماس كرفتء. و همه شب نماز ميكردند هر جند كه واجب 
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بريشان نيمه شب بود يا سه يك و يا دو سه يك بر تخييرء اما مىترسيدند 
كه ازيشان جيزى فائت شود از آن همه شب در نماز موبودند و البته 
حر ين ريو أنه عمف تاقد كد قل 111 قمسو قارو زر تسق 
در شريعت در ابتداء اسلام اين بود. ميكويد ما ميدانيم كه شما طاقت 
دازيد كذ خا آخر حمر تعمد شب قار كف قاروا قا تار من الف ان. أى 
صلّوا ما تيسّر من الصلاة آن جندان كه توانيد نماز كنيد بى تقديرى» 

قيل فى التفسير و لو قدر حلب شاة. 1 

يس يك سال برين تخفيف بودند آن كه ناسخ اين آمد وَ أقِيمُوا الصّلاةً و اين 
مجمل بود كس ندانست كه جندست مصطفى اين مجمل را مفسر كرد و 
كفت خمس صلوات فى اليوم و الليلة يس اين نماز ينجكانه همه دو ركعت 
بودند آن كه ديكر باره در نماز بيشين و ديكر شام و خفتن بيفزودند و 
نماز بامداد و نماز مسافر باصل خويش بكذاشتند اينست. 


اختلاف احوال نماز در ابتداء اسلام. 

واندر خبر آمده است كه در ابتداء اسلام جون كسى اندر رسيدى و 
رسول اندر نماز بودى آن كس سلام كفتى رسول جواب دادى؛ يس عبد 
الله مسعود غائب شد مدتى و در حال غيبت وى سخن كفتن در نماز 
منسوخ كشت. جون عبد الله باز آمد رسول آن ساعت در نماز بود عبد الله 
سلام كفت. رسول جواب ندادء عبد الله غمكين كشت و متحير نشست. 
جون رسول خدا سلام نماز باز داد وى را كفت جه رسيد ترا يا عبد اللّه؟ 
كفت فرياد همى خواهم از خشم خداى و رسول خداى رسول كفت جيست 
وسلم كفت: انّ فى الصلاة لشغلا عن السلام 

اندر نماز جندان مشغولى هست كه بسلام خلق نيردازم. يس معلوم ككشت 
عبد الله را كه سخن كفتن در نماز منسوخ شد. و بروايتى ديكر مصطفى 
عليه الستلام كفت: انّ صلوتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناسء انما 
هى قراءة و تسبيح و دعاء. 
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وَ مِمّا رَرَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ رزق اينجا كفتهاند كه نصابهاى زكاة است نصاب 
شتر وكاو و كوسيند و غله و خرما و انكور و مال تجارت و زر و سيم 
و صاع فطر و نفقه اينجا زكاة است بيس آن كه صدقات خداوندان كفاف و 
ايثار درويشان بآن ملحق است. سدى كفت اين نفقه مرد است بر عيال و 
زيردستان خويش كه بيش از فرايض زكاة اين آيت فرود آمدء و حقيقت 
و لباس و مسكن از وجه حلال يا از وجه حرام همه رزق استء الله 
اينهمه آفريده و به بنده رسانيده يكى را حلال روزى و بآن رستكارء يكى 
را حرام روزى و بآن كرفتار. 

روى عن النبى صلى الله عليه و آله و سلّم انه قال انّ روح القدس نفث فى 
روعى انْ نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقهاء فاتقوا الله و اجملوا فى 
الطلي» كدو هنا حل دعو ماسم 

قومى كفتند رزق تمليك است و مما رزقناهم اى ملكناهم و اين باطل است 
كه مرغان هوا و ددان صحرا را از الله روزى ميرسد و ايشان را ملك 
نيست. و داود عليه الستلام اين دعا بسيار كفتى: يا رازق النّعاب فى عشه 
و جابر العظم الكسير المهيض اى خداوندى كه بجّه مرغ را در آشيان 
روزى دهى كويند اين بحّه غراب را ميكويد و ذلك انه يقال اذا تفقّأت عنه 
البيضه خرج ابيض كالشحمة فاذا راه الغراب انكره لبياضه فتركه؛. فيسوق 
الله تعالى البق عليه فتقع عليه لزهومة ريحه فيلقطها و يعيش بها الى ان 
يحت ريشية. 

و يسوّدء فيعاوده الغراب و يألفه و يلقّمه الحبّ. 

والثين. يُؤمِلُونَ:يما أذرل: لِك قول ,عه الك عورد يبزوايف تيكالك ازا 
ابن عباس آنست كه اين آيت در شأن مؤمنان اهل كتاب فرو آمد. عبد الله 
سلام و اصحاب وى كه بتورات و انجيل و زبور ايمان دادند و بيذيرفتند 
و بقرآن تمستككردند. 

كلبى و سدى و جماعت مفسّران كفتند مؤمنان اين امّتاند كه ايشان 
بهرجه از آسمان فرو آمد از كتب و صحف ايمان آوردند»ء رب العالمين 
ايشان را در آن بستود و كفت يؤمنون بما انزل اليك ميكروند ايشان بهر 
جه فرو آمد بر تو از قرآن. و جز از ان كه نه خود تنها قرآن بوى فرو 
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آمد كه هر جه سنت مصطفى است تا جبريل بوى فرو نه آمد نكفت و 
ننهاد. و به قال تعالى وَ ما يَنْطِقُ عَنِ الْهَوى. و در خبر استء كه «نزل 
على جبريل فلقننى السنة كما لقننى القرآن.» 

و درست است كه جهودان از مصطفى يرسيدند كه بهترين جاى كدامست 
و بدترين كدام؟ مصطفى صلي الله عليه وسلم ككفت. 

ما المسيذل داعلج فرق البمائل حنى :اال 

جبريل از جبرئيل يرسيد و همين ككفت: حتّى اسأل رب العزة ثم نزل 
جبريل. فقال لقد دنوت من الله عنّ و جل دنوًا ما دنوت مثله حتى كان بينى 
و بين الله عز و جل سبعون الف حجاب من نور فسألته عن خير البقاع و 
شرها فقال «خير البقاع المساجد و شر البقاع الاسواق.» 

مذهب اهل سنت و جماعة آنست كه هر جه برين نسق بروايت ثقات از 
مصطفى درست شود كه الله كفت يا جبريل كويد كه الله كفت جنانك در 
خبر است: قسمت الصلاة بينى و بين عبدى نصفين» 

جاى ديكر كفت اعددت لعبادى الصالحين ما لا عين رأت» 

جاى ديكر كفت أنا اغنى الشركاء عن الشرك حرّمت الظّلم على نفسى 
الصّوم لى و انا اجزى به انا عند ظنْ عبدى بى. 

هر جه از اين نمط آيد حكم آن حكم كتب منزل استء نامخلوق و 
نامجعولء هر كه آن را مخلوق كويد يا لفظ و حروف أن مخلوق كويد 
ضالٌ است و ملحد؛ و حقّ را مكابر. 

وَ ما أُنْزل مِنْ قَيْلِكَ يعنى تورية موسى و انجيل عيسى و زبور داود و 
صحف شيث و ادريس و ابراهيم. ا ع اول 
على الله عليه و الهو ملم قال ار لك على :ادر اقيم بعتن هيدا نس و على 
فوشي قبل التررية حشر ضتحائب. 

و روى انّه قال انزل على شيث خمسين صحيفة و انزل على اخنوخ و هو 
ادريس كلثين صحيفة و انزل على ابراهيخ..عشن مبحائفا:و .على موب 
قبل التورية عشر صحائف. 

وَ بالآخِرَة يعنى و بالنشأة الآخرة» و قيل بالدّار الآخرة. سمّيت آخرة 
لتأخرها عن الدنياء و قيل لتأخرها عن اعين الخلق. 

هُمْ يُوقِنُونَ اليقين ضرب من العلم» يحصل بعد النظر و الاستدلال. و بعد 
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آيت و در صدر سوره لقمان نماز و زكاة و ايمان برستاخيز بىكّمان در 
يك نظام كرد قراين يكديكرء از بهر آن كه آن قوم به رستاخيز يقين نبودند 
ميكرويدند كرويدنى كمان آميغ ميكفتند ما ندرى ما الساعة؟ ان نظن الا 
ظنًا و ما نحن بمستيقنين كفتند ما ندانيم كه اين رستاخيز جيست و حال آن 
جونستء ظن موبريم و بيقين نميدانيم. الله تعالى بى ككمان برين شرط كرد 
و با نماز و زكاة قرينه كرد. 
اهل معانى و خداوندان تحقيق كفتند بناء ترتيب اين هر دو آيت بر تقسيم 
ايمانست از بهر آنك ايمان دو قسم است 
© اول شناختن راه دين و اسباب روش در أن بشناختن و طلب 
وسيلت حق كردن و هو المشار اليه بقوله تعالى اذغ إلى سَبيل 
رَبَكَ بِالْحِكْمَةٍ و بقوله وَ ابْتَعُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَة. 
ل قسم ديكر از خود برخاستن استء و در راه دين برفتن» و رسيدن 
را بكوشيدن و هو المشار اليه بقوله وَ جاهِدُوا فِي الله حَقّ جِهادِهِ و 
بقوله هِذِهِ سَبيلي أَدْغوا إِلَى الله 
قسم اول صفت أن مؤمنان است كه در آيت اوّل ذكر ايشان رفت يعنى كه 
بشهادت زبان و عبادت اركان راه دين بشناختند و طلب وسيلت كردند. 
قسم دوم صفت ايشانست كه در آيت دوم وصف الحال ايمان ايشان كرد 
بمقصد رسيدند. .همانست كه رب العالمين در وصف ايشان كفت وَ هُدُوا 
إلى الطيّب مِنَ الْقَْلِ و جايى ديكر كفت فَهْوَ عَلى نُورٍ مِنْ رَبَهٍ كَتَب في 
قلُوبهمْ الإيمانَ. همانست كه ايشان را وعده كرامت و ثواب داد كفت «وّ 
مَنْ يَقْتَرف حَسَنَةً نَزْذ لَهُ فيها حُسْنا». 
ثم قال تعالى أُولنِكَ على هُدى مِنْ رَبَهِمْ اى صواب و حق و حجّة است. 
وَ أوليِكَ هُمْ الْمُفلِحُونَ اى الباقون فى النّعيم المقيم» ادركوا ما طلبوا» و 
نجوا من شر ما منه هربوا. 
فلح و فلاح كنايت است از بقا و بيرون آمدن» و بكامه رسيدن؛ و ياينده 
ماندن» ميكويد ايشان كه باين صفتاند براست راهىاند» و بر روشنايى» 
وآن صنف اوزاند كه از ايمان در قسم اول اند وَ أُوليِكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ 
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صنف ثانى اند كه بيروز أمدند و از هر جه ميترسيدند ايمن كشتند» و بناز 
و نعيم جاويدان رسيدند. 

اين خطبه كتاب است و آفرين بر ككرويدكان» و صفت ايمان ايشان» و خبر 
دادن از سرانجام كار ايشان در آن جهان. 

النوبة الثالثة 


«الم» التخاطب بالحروف المفردة سئة الاحباب فى سنن المحارب فهو 
سر الحبيب مع الحبيب» بحيث لا يطّلع عليه الرّقيب. 


بين المحبّين سر ليس يفشيه قول و لا قلم للخلق يحكيه 


يك ذرّه بصد هزار جان نتوان داد 


زان كونه ييامها كه او ينهان داد 


در صحيفه دوستى نقش خطّى است كه جز عاشقان ترجمه آن نخوانند: 
در خلوت خانه دوستى ميان دوستان رازى است كه جز عارفان دندنه آن 
ندانند» در نكارخانه دوستى رنكى است از بىرنكى كه جز والهان از بى 
جشمى نه بينند: 

جمال جهره جانان اكر خواهى كه بينى تو 

د جام سرك ثابينا ورجشم عتوييينا كن 


تا با موسى هزاران كلمه بهزاران لغت برفت با محمد صلَّى الله عليه و آله 
وسلم در خلوت او ادنى بر بساط انبساط اين راز برفت. كه الف قلت لها 
ميان» و اين راز با محمّد مىبرفت در وقت عيان. موسى سخن شنيد 
كوينده نديد» محمّد صلَى الله عليه و آله و سلم راز شنيد و در راز دار 
مينكريد. موسى بطلب نازيد كه در طلب بودء محمد بدوست نازيد كه در 
حضرت بود. موسى لدّت مشاهدت نيافته بود ذوق آن ندانسته بودء از 
سمع و ذكر فراتر نشده بود» همه روح وى در شنيدن بود از آن با وى 
فراوان كفتء باز محمّد صلَّى الله عليه و آله و سلّم از حد سمع بنقطه جمع 
رفته بود غيرت مذكور او را با ذكر نكذاشته بود» موج نور او را از 
مهر بر كذاشته بود. تا ذكر در سر مذكور شد و مهر در سر نورء جان 
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در سر عيان شدء و عيان از بيان دورء يس دل كه در قبضه نازد غرقه 
عيان خبر را جكند؟ جان كه در كنف أسايد با ذكر فراوان جه يردازد؟ 
كسى كورا عيان بايد خبر ييشش و بال آيد 
جو سازد باعيان خلوت كجا دل در حبر بندد 


كفتهاند الم نواختى است بزبان اشارت كه با مهتر عالم رفتء؛ يعنى افرد 
سرك لىء و ليّن جوارحك لخدمتى؛ و اقم معى يمحور سومك تقرب منّى؛ 
اى سيّد از يرده واسطه جبريل يك زمان در كذر تا صفت عشق نقاب 
تعزّز فرو كشايد و آن عجائب الذخائر و درر الغيب كه ترا ساخته است با 
تو نمايد. 

جبرئيل آنجا كرت زحمت كند خونش بريز 

خون بهاى جبرئيل از كنج رحمت باز ده 
اى مهمترء يك قدم از خاك بيرون نه تا جون عيان بار دهد ساخته باشى و 
از اغيار يرداخته» اى مهترء آنجه آن جوانمردان بسيصد و نه سال در 
خواب نوش كردند تو در يك نفس در بيدارى نوش كن كه خانه خالى 
است و دوست تراست. 

شب هست و شراب هست و عاشق ق تنهاست 

برخيز و بيا بتا كه امشنب شب ماست 
وكفتهاند الف اشارت كه أناء لام لى» ميم منى أنا منم كه خداوندم» رهى 
را مهر ييوندم» نور نام و نور بيغامم دلها را روح و ريحانم» جانها را 
انس و ارامم. 
لى هر جه بود و هست و خواهد بود همه ملك و ملك من» محكوم تكليف 
و مقهور تصريف من. غالب در ان امر منء نافذ در ان مشيّت منء بود 
آن بداشت منء» حفظ أن بعون من. منّى هر جه آمد از قدرت من آمد» هر 
جه رفت از علم من رفت» هر جه بود از حكم من بود. 
اين تنبيه است بندكان را كه شما عقل و دانش خويش معزول كنيد تا 
برخوريد. كار با من كذاريد تا بهره بريد خدمت صافى داريد تا بار 
يابيده حرمت رفيق كيريد تا بيشكاه را بشائيد» بر مركب مهر نشينيد تا 
زود بحضرت رسيد. همّت يكانه داريد تا اول ديده در دوست بينيد. 
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بير طريقت و جمال اهل حقيقت شيخ الاسلام انصارى سخنى نغز كفته در 
كشف اسرار الف و يرده غموض از آن بركرفته. 
كفت:٠‏ «الف امام حروف است» در ميان حروف معروف است؛». الف 
بديكر حروف ييوند ندارد» ديكر حروف بالف ييوند دارد الف از همه 
حروف بىنياز استء» همه حروف را بالف نياز است. الف راست است» 
اوله يكن :و أخر حك دروك ردكي :1 سيفنها ردكار نكف القن كلك لقا خف 
از راستى علت نيذيرفت» تا آنجا كه او جاى كرفت هيج حرف جاى 
نكرفت. مقام هر حرفى در لوح بيداست» در حقيقت جمع در نظاره 
جداست. در هر مقامى از مقامات يكى نازلء» همه يكىاند دوكانكى 
باطل.» 
و كفتهاند هر حرفى جراغى است از نور اعظم افروخته. آفتابى است از 
مشرق حقيقت طالع كشته» و بآسمان غيرت ترقى كرفته» هر جه صفات 
خلق است و كدورات بشر حجاب أن نور است و تا حجاب برجاست يافتن 
أن را طمع داشتن خطا است. 

عروس حضرت قرآن نقاب آن كه براندازد 

كه دار الملك ايمان را مجرّد يابد از غوغا 
ذلِكَ الكتابُ 
كفتهاند اين كتاب اشارت است بآنك الله تعالى بر خود نبشت ت از بهر امت 
محمد (ع) كه انْ رحمتى سبقت غضبى 
و ذلك فى قوله عر و جل كتب ربكم على نفسه الرحمة. 
و كفتهاند اشارت بآن است كه الله بر دل مؤمنان نبشت نبشت از ايمان و معرفت 
و ذلك قوله «كتب فِي لوبهم الإيمانَ» 
جنانستى كه الله ككفت بنده من؟ نفثن: ايمان كن دلت من اليشتم: » عطر دوستى 
من سرشتمء» فردوس از بهر تو من نكاشتم؛ دلت بنور معرفت من آراستم؛ 
شمع وصل من افروختم» مهر مهر بر أن دل من نهادم؛» رقم عشق در 
ضميرت من زدمء كتب فى قلوبهم الايمان لوح نبشتم لكن همه وصف تو 
نبشتم» دلت نبشتم همه وصف خود نبشتم» وصف توا كه در لوح نبشتم 
بجبرئيل ننمودم» وصف خود كه در دلت نبشتم بدشمن كى نمايم؛» در لوح 
نبشتم جفا و وفاء تو» در دلت نبشتم ثنا و و معرفت. نبشته توااز آنجه 
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نبشتم بنكشت»ء نبشته خود از آنجه نبشتم كى بكردد؟ 

موسى تخته از كوه كند» جون بر وى تورية نبشتم زبرجد كشت» 

دل عارف از سنى جفوت بودء جون بر وى نام خود نبشتم دفتر عزت 
كشت, 

هدئ لِلمُتْقِينَ 

جاى ديكر كفت: هْوَ لِلَذِينَ آَمَنُوا هدئ وَ شِفاءً» 

كفت اين قرآن متقيان را هدى است» 

مؤمنانئرا شفاستء آشنايى را سبب است» 

روشنايى را مدد است» 

كليد كوشهاء آينه جشمهاء جراغ دلهاء شفاء دردهاء 

نور ديده آشنايان» بهار جان دوستان» 

موعظت خائفان» رحمت مؤمنان. 

قرآنى كه.سناء آلهيّت مطلع قَيم اوسث: 

نامه كه به تيسير ربوبيّت تنزّل اوستء. 

كتابى كه عزّة احديّت بحكم غيرت حافظ و حارس (نكهبان) اوست: 

در سراى حكم موجود و در يرده حفظ حق محفوظ , 

يقول اللهعز و حل إنا تكن تَرلنا الذكو -إنا له لحافظورة 

جون دانى كه قرآن متقيان را هدى است يس نسب تقوى درست كن تا ترا 
در يرده عصمت خويش كيرد ميكويد جل جلاله إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْد اله تقاكم. 
فردا برستاخيز همه نسبها بريده شود مكّر نسب تقوى. 

هر كه امروز بيناه تقوى شود فردا بجوار مولى رسد.. ْ 

خبر جنين است كه «يحشر الناس يوم القيمة ثمّ يقول الله عز و جل لهم 
طالما كنتم تكلمون و انا ساكت فاسكتوا اليوم حتّى اتكلم, 

انَّى رفعت نسبا و ابيتم الا انسابكم؛ قلت انّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ الله أَنْقاكُمْ 

و ابيتم انتم» فقلتم فلان بن فلان فرفعتم انسابكم و وضعتم نسبى فاليوم ارفع 
ىو ركعت انسابكم» سيعلم اهل الجمع من اصحاب الكرم و اين 
المتقون.». 

عمر خطاب كعب الاحبار را ككفت كه از تقوى با من سخنى كوى. 

كفت يا عمر بخارستان هيج بار كذر كردى؟ 
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كفت كردم. 
كفتا جه كردى و جون رفتى در آن خارستان؟ 
كفتا متشمّر فراهم آمدم و جامه با خود كرفتم و خويشتن را از خار 
بيرهيزيدم .ل 
كفت يا عمر انست تقوى و فى معناه انشدوا: 

خلَ الأنوب صغيرها و كبيرها فهى التقى 

كن مثل ماش فوق ارض الشوك يحذر ما يرى 
لا تحقرنَ صغيرة انّ الجبال من الحصى أن كه صفت متقيان و حليت 
ايشان در كرفت كفت: 
الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْعَيْبِ خداى را ناديده دوست دارند و بيكانكى وى اقرار 
دهند و بيكتايى وى در ذات و صفات بكروند و بيغامبر وى را ناديده 
استوار ككيرند و رسالت وى قبول كنند و براه سنّت وى راست روند و يس 
از يانصد سال سياهى بر سبيدى بينند بجان و دل قبول كنند. 
وانضاء 5ك ارد وحيو كد 19ك ‏ عام لكؤت رحدل متتو بو بجنت 
مأوى و عرش مولى و عاقبت اين دنياء بدرستى آن كواهى دهند. و بهمه 


بكروند. 
ايشانند كه مصطفى (ع) ايشان را برادران خواند و كفت: واشوقاه الى 
لقاء اخوانى! 


وَ يُقِيمُونَ الصّلاةً نماز كنند كه كويى در الله مىنكرند و با وى راز 

ميكنند» تصديقا لقوله عليه المتلام: 

اعبد الله كاك تراه فان لم تكن تراه فانّه يراك 

و قال صلَى الله عليه و آله و سلّم «انّ العبد و اقام فى الصّلاة فانما هى بين 
عينى الرّحمن جل و عزرّء فاذا التفت يقول الله عر و جل: ابن آدم الى من 

تأت 5 الى خير لك منى تلتفت ابن آدم» اقبل على فانا خير لك ممّن تأت 55 

اليه.»» 

كوش تا آن ساعة كه بنماز در آيى انديشه با نماز دارى و دل با راز 

يردازى و بادب باشى و دل از نعمت بركردانى و قدر راز ولى نعمت 

بدانى» كه دون همت و مختصر كسى باشد كه راز ولى نعمت يافت وو دل 

بنعمت مشغول داشت 
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وَ مما رَرَفَنَاهُمْ يُنْفِفُونَ در صفت متقيان بيفروزد كفت نواختى كه برايشان 
نهاديم و نعمتى كه ايشان را داديم بشكر ان نعمت قيام كنند» بفرمان شرع 
درويشان را نوازند و با ايشان مواساة كنند» 
و نايبان حق دانند در فراكرفتن صدقاتء. و اين خود راه عموم 
مسلمانانست كه فريضه كزارند يا اندكى به تبرّع بيفزايند. 
اما راه اهل حقيقت درين باب ديكرست كه ايشان هر جه دارند بذل كنند و 
نيز خود را مقصر دانند. 
يكى ييش شبلى آمد كفت در دويست درم جند زكاة واجب شود؟ 
كفت از آن خود ميرسى يا از آن من؟ 
كفت تا اين غايت ندانستم كه زكاة من ديكرست و زكاة شما ديكر؟ 
اين را بيان كن. 
كفت اكّر تو دهى ينج درم واجب شود و اكّر من دهم جمله دويست درم و 
بينج درم شكرانه بر سر عامه امت كه فريضه زكاة كزارند. 
حاصل كار ايشان آنست كه كويند بار خدايا بآنجه داديم از ما راضى و 
خشنود هستى و اهل خصوص كه جمله مال بذل كنند ثمره عمل ايشان 
آنست كه الله كويد بنده من بآنجه كردى از من راضى و خشنود هستى و 
شتّان ما بينهما وصف الحال صديق اكبر كواهى ميدهند كه جنين است 
يس از آنكه جمله مال خويش بذل كرد روزى بيامد بحضرت نبوّت كليمى 
سييد در يوشيده و خلالى از خرما بيش كليم بيرون زده؛ قال فنزل جبريل 
و قال يا محمد انّ الله يقرئك الستلام و يقول ما لابى بكر فى عبائه قد خلّها 
بخلال؟ 
فقال يا جبريل انفق عليه ماله قبل الفتح. 
قال فانّ الله ع و جل يقول اقرئه السّلام و قل له ان الله عز و جل يقول 
أراض انت عنّى فى فقرك هذا ام ساخط؟ 
فقال أسخط على ربّى؟ انا عن ربى راض. 
و كفتهاند قوام بنده و استقامت احوال وى بسه جيز است 

٠‏ يكى دل» 

٠‏ ديكر تن 

٠‏ و ديكر مال. 
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ه تاايمان بغيب ندهد دل وى در راه دين مستقيم نشود و روشنايى 
آأشنايى در وى يديد نيايد» 
راست نشود» 

٠.‏ و تا زكاة از مال جدا نكند آن مال با وى قرار نكيرد. 
وَ الَّذِينَ يُوْمنُونَ بما أَنْزِلَ إِلَيِْكَ وَ ما أَنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ. 
اين آيت هم صفت متقيان است و اثبات ايمان ايشان بقرآن و غير آن هر 
جه فرو آمد از آسمان از بيغام و نشان بزبان بيغامبران» رب العالمين 
ايشان را در آن بستود و به يسنديد و ايمان ايشان قبول كردء 
وهر شرفى و كرامتى كه امّتان كذشته را بود اينان را داد و بر آن 
بيفزود 
وهر كران بارى و سختى كه بريشان بود ازينان فرو نهاد. 
ايشان را روزكار عمل درازتر بود و اين امت را ثواب طاعت بيشترء 
ايشان را نوبت وقتى بود و عقوبت ساعتىء» 
وكناهان اين امت را مجال نوبت تا وقت نزع و عقوبت در مشيت. 
وانكّه رب العالمين منت نهاد بر مصطفى (ع) و كفت «و ما كنت بجانب 
الطور اذ نادينا» 
اى مهتر تو آنجا نبودى حاضر بر آن كوشه طور كه ما با موسى سخن تو 
كفتيم و سخن امّت تو؟ ْ 
موسى كفت بار خدايا من در تورية ذكر امّتى ميخوانم سخت آراسته و 
بيراسته و يسنديده» سيرتها نيكو دارند و سريرتها آبادان» كه اندايشان؟ 
فقال الله تعالى-فتلك اشّة محم 
موسى مشتاق اين امت شدء كفت: ”بار خدايا روى آن دارد كه ايشان را با 
من نمايى؟» 1 
كفت نه كه ايشان را وقت بيرون آمدن نيست. 
اكو .خواهئ ازارالكنان يكوش :تو وسائم. بس الله بوداي كو3:3ةذن ,عام 
داد كه ««يا امّةَ احمد» 
هر جه تا قيام الساعة امت وى خواهند بود همه كفتند لبيك ربّنا و سعديك 
جون ايشان را برخوانده بود بى تحفه بازنكردانيد» كفت: اعطيتكم قبل ان 
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تسألونى و غفرت لكم قبل ان تستغفرونى.. 1 

عجب نيست كه موسى كليم ص يس از أنك در وجود أمده بود و شرف 
نبوّت و رسالت يافته و مناجات حق را بيايان كوه طور شده الله او را بندا 
برخواند. عجبتر اينست كه قومى بيجاركان و مشتى آلودكان ناآفريده 
هنوز در كتم عدم بعلم الله موجودء ايشان را بندا ميخواند و ببندكى 
مئنوان  .‏ ى, 

و بالآخرّة هُمْ يُوقنون 

و برستاخيز و احوال غيبى جنان بى كُمان باشند كه حارثه آن كه كه 
مصطفى يرسيد از وى كه: كيف اصبحت يا حارثه؟ 

قال اصبحت مؤمنا بالله حقًا و كائى باهل الجئّة يتزاورون و كاثى باهل 
النار يتعاوون كأئى انظر الى عرش ربّى بارزا مصطفى ص او را كفت 
عرفت فالزم. هذا عامر بن عبد القيس يقول لو كشف الغطاء ما ازددت 


أولئك على هدي مِنْ رَبهِمْ. اينت بيروزى بزركوار و مدح بسزاء اينت 
دولت بىنهايت و كرامت بىغايت؛ در فراست بريشان كشاده و نظر 
عنايت بدل ايشان روان داشته» و جراغ هدى در دل ايشان افروخته تا 
آنجه ديكران را غيب است ايشان را آشكاراء و آنجه ديكران را خبر 
است ايشان را عيان» 

انس مالك در بيش عثمان عفان شد قال و كنت رأيت فى الطّريق امرأة 
فامّلت محاسنها فقال عثمان يدخل على احدكم و آثار الزّناء ظاهرة على 
عينيه فقلت اوحى بعد رسول الله فقال لا و لكن تبصرة و برهان و فراسة 
صادقة ى قد قال,صلى الله علية:ن آلهى سلم :اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظن 


بنور الله 
ييرى را يرسيدند كه اين فراسة جيست؟ 
جواب داد كه ارواح تتقلّب بالملكوت فتشرف على معانى الغيوب» فتنطق 


عن اسرار الحق نطق مشاهدة لا نطق ظن و حسبان. و في معناه انشدوا. 








فديت رجالا فى الغيوب نزول 
يرومون بالاسرار فى الغيب مشهدا 


24 


و اسرارهم فيما هناك تجول 











فيلقون روح القدس فى سرّ سرهم و يبقون فى معنى لديه نزول 
رجال لهم فى الغيب قرب و محضر و انفسهم تحت الوجود قتيل 


سرى سقطى استاد جنيد بود رحمهما اللّهه روزى فرا جنيد ككفت كه 
مردمان را سخن كوى و ايشان را يند ده كه ترا وقت است كه سخن 
كويى. 1 

جنيد كفت خود را باين مثابت نميدانستم و استحقاق آن در خود نميديدم 
آخر شبى مصطفى را بخواب ديدم و كان ليلة جمعة فقال لى: ”تكلم على 
الناسئ“»» مصطفى وى را كفت كه سخن كوى مردمان را. 

جنيد كفت من همان شب برخاستم ييش از صبح و بدر سراى سرى رفتم 
فدققت عليه الباب. فقال السرى لم تصدقنا حتّى قيل لك. 

روز ديكر بجامع بنشست و خبر در شهر افتاد كه جنيد سخن ميكويد. 
غلامى نصرانى بيامد متنكّروا ككفت يا شيخ ما معنى قول رسول الله افوا 
فراسة المؤمن فائه ينظر بنور اللّه؟ 

فاطرق الجنيد ثم رفع اليه رأسه فقال أسلم فقد حان وقت اسلامك. فاسلم 
الغلام. نكر تا اعتراض نيارى بر احوال ايشان و منكر نشوى فراسة 
ايشان را كه اين كوهر آدمى بر مثال آثئينه ايست زنك كرفته تا آن زنئقف 
بررروى دارد هيج صورت در وى يديد نيايد جون صيقل دادى همه 
صورتها در أن بيدا شودء اين دل بنده مؤمن تا كدورات معصيت بر آنست 
هيج جيز در آن بيدا نشود از اسرار ملكوت» جون زنك معاصى از آن 
باز شود اسرار ملكوت و احوال غيبى در آن نمودن كيردء اين خود 
مكاشفه دلستء و جنانك دل را مكاشفه است جان را معاينه است. 
مكاشفه برخاستن عوايق است ميان دل و ميان حق» 

و معاينههام ديداريست تا با دلست هنوز با خبرست جون بجان رسيد 
بعيان رسيد. 

عالم طريقت و بيشواى اهل حقيقت شيخ الاسلام انصارى قدّس الله روحه 
بر زبان كشف اين رمز برون داده و مهر غيرت از أن بركرفته» كفت 
«روز اول در عهد ازل قصّه رفت ميان جان و دلء نه أدم و حوا بود نه 
آب و كل» حق بود حاضر و حقيقت حاصلء و كنا لحكمهم شاهدين. قصه 


25 














كه كس نشنيد بآن شكفتى» دل سايل بود و جان مفتى» دل را واسطه در 
ميان بود و جان را خبر عيان بود هزار مسئله يرسيد دل از جان همه 
متلاشى» در يك حرف جان همه را جواب داد. در يك طرف نه دل از 
سؤال سير آمد نه جان از جواب نه سؤال از عمل بود نه جواب از ثواب» 
هر جه دل از خبر يرسيد جان از عيان جواب داد تا دل باعيان بازكشت 
و خبر فرا آب داد. كر طاقت نيوشيدن دارى مينيوش و كرنه به انكار 
مشتاب و خاموش» 

دل از جان يرسيد كه وفا جيست؟ و فنا جيست؟ و بقا جيست؟ 

جان جواب داد كه وفا عهد دوستى را ميان در بستن است و فنا از خودى 
خود برستن است و بقا بحقيقت حق ييوستن است. 

دل از جان يرسيد كه بيكانه كيست؟ و مزدور كيست؟ و آشنا كيست؟ 
جان جواب داد كه بيكانه رانده استء؛ و مزدور بر راه مانده» و آشنا 
خوانده. 

دل از جان يرسيد كه عيان جيست؟ و مهر جيست؟ و ناز جيست؟ 

جان جواب داد كه عيان رستاخيز است و مهر آتش خون آميز استء ناز 
نياز را دست آويز است. 

دل كفت بيفزاى» 

جان جواب داد كه عيان با بيان بدساز استء و مهر با غيرت انباز استء. 
قاتشا كةانان انث قصتددر ازسية. 

دل كفت بيفزاى» 

جان جواب داد كه عيان شرح نيذيردء و مهر خفته را براز كيرد» و 
نازنده بدوست هركز نميرد. 

دل از جان يرسيد كه كس بخود باين روز رسيد؟ 

جان جواب داد كه من اين از حق يرسيدم حق كفت يافت من بعنايت 
است», و ينداشتن كه بخود بمن توان رسيد جنايت است. 

دل كفت دستورى هست يك نظرء كه بماندم از ترجمان و خبر؟ 

جان جواب داد كه ايدر خفته را آب رود و انكشت در كوش آواز كوثر 
شنود؟ 

اين قصّه ميان جان و دل منقطع شدء حق سخن در كرفت و جان و دل 
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مستمع شد قصه ميرفت تا سخن عالى شد و مكان از نيوشنده خالى شد.ء 
اكنون نه دل از ناز مىبياسايد نه جان از لطف. 

دل در قبضه كرم است و جان در كنف حرم» 

نه از دل نشان بيدا نه از جان اثر» 

در هست نيست كر مست و در عيان خبرء 

سرتاسر قصّه توحيد همين استء كنت له سمعا يسمع له. كواهى بداد كه 


جنين است». 
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